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 2 کشته در تیراندازی به میهمانان جشن خیابانی
تیراندازی در یک جشن خیابانی در ممفیس امریکا دست کم 2 کشته و ۶ مجروح داشت.

به گزارش خبرگزاری ســـی بی اس، پلیـــس ممفیس اعلام کرد کـــه در جریان تحقیقات اولیه 
دریافتیـــم 8 نفـــر در این حادثه مـــورد اصابت گلوله قـــرار گرفته اند که دو نفـــر از آنها در صحنه 

حادثـــه جان باخته و ۶ نفر دیگر مجروح شـــدند.
پلیـــس پیش تر از زخمی شـــدن 1۶ نفـــر خبر داده بـــود. حال یکـــی از مجروحـــان حادثه نیز 
وخیم اعلام شـــده اســـت. این حادثه حدود ساعت 7 عصر شـــنبه در یک جشن خیابانی رخ 
داده کـــه در پارک اورنج ماوند برگزار شـــده بود و برگزارکنندگان مجوزی برای آن نداشـــتند. در 
جشـــن های خیابانی حدود 200 تا 300 نفر شـــرکت می کننـــد و باید تدابیر امنیتی بـــرای آن در 
نظر گرفته شـــود. جســـت و جوها بـــرای یافتن دو مظنون احتمالی حادثه و مشـــخص شـــدن 

انگیزه تیرانـــدازی ادامه دارد.
این در حالی اســـت کـــه روز جمعه نیز بر اثر تیرانـــدازی در پارکی در منطقـــه گرین بلت ایالت 

مریلند امریکا دســـت کم 5 دانش آموز 1۶ تا 18 ســـاله زخمی شـــدند.
  

سقوط 2 هلیکوپتر ژاپنی به اقیانوس آرام
دو فرونـــد هلیکوپتر نظامی 
ژاپنـــی بـــه اقیانـــوس آرام 
ســـقوط کردنـــد کـــه ایـــن 
 7 یـــک کشـــته و  حادثـــه 
ناپدیـــد بر جای گذاشـــت.
خبرگـــزاری  گـــزارش  بـــه 
کیـــودو، »مینـــورو کیهـــارا« 
وزیر دفـــاع ژاپـــن گفت که 
دلیل احتمالی این سانحه، 
برخـــورد ایـــن دو هلیکوپتر 
مـــدل SH-۶۰K اســـت که 

هر کدام چهار سرنشـــین داشـــتند. این ســـانحه در جریان رزمایش شـــبانه ضد زیردریایی در 
شـــرق جزیـــره »توری-شـــیما« در اقیانـــوس آرام رخ داد.

وزیـــر دفـــاع ژاپن اعلام کـــرد که ارتـــش، بقایای هلیکوپتر هـــا را در جریان عملیات تجســـس 
پیدا کرده و علت دقیق این حادثه در دســـت بررســـی اســـت. کیهارا گفت کـــه امدادگران یک 
ضبط کننـــده اطلاعات پرواز، یـــک تیغه از هر هلیکوپتـــر و قطعاتی که گمان مـــی رود از هر دو 
هلیکوپتر در یک منطقه باشـــد، پیدا کرده اند که نشـــانه هایی از این اســـت که آنها در نزدیکی 
یکدیگـــر پرواز می کردند. گفتنی اســـت مقامات، اطلاعـــات پرواز را تجزیـــه و تحلیل خواهند 
کرد تا مشـــخص کنند چه عاملی منجر به ســـقوط هلیکوپترها شده اســـت.اخیراً وزارت دفاع 
ژاپـــن اعلام کرده بود که ارتباط هلیکوپتر SH-۶۰K در منطقه توری-شـــیما قطع شـــده و یک 
دقیقه بعد، هلیکوپتر یک ســـیگنال ارســـال کرده اســـت. این وزارتخانه همچنیـــن اعلام کرد 

که نیم ســـاعت بعد ارتباط یـــک هلیکوپتر دیگر از همان منطقه قطع شـــد.
 

تابلوی نقاشی مسروقه پیدا شد
 تابلوی نقاشی »ســـالواتور روزا« ۴ سال 
پـــس از ســـرقت به گالـــری »دانشـــگاه 

آکســـفورد« بازگردانده شـــد.
به گزارش آرت نیوز، یک تابلوی نقاشی 
قـــرن هفدهمی اثر »ســـالواتور روزا« که 
حدود چهار ســـال پیـــش از یک گالری 
هنری در »دانشـــگاه آکســـفورد« ربوده 
شـــده بود، اخیراً در رومانی پیدا شـــد.

تابلوی نقاشـــی منظره باروک »ســـاحل 
صخره ای به همراه ســـربازانی که نقشه 
می کشند« اثر »ســـالواتور روزا«، نقاش 
ایتالیایـــی، در چهاردهم مارس ســـال 
2020 از گالری هنری دانشـــگاه آکسفورد 

به ســـرقت رفت.
دو تابلوی نقاشـــی دیگر یعنی »ســـرباز 

ســـوارکار« )1۶17( اثر »آنتونی ون دایک« و »پسر در حال نوشـــیدن «  )1580( اثر »آنیباله کاراچی« 
همچنان گمشـــده باقی مانده اند. این تابلوهای نقاشـــی از ســـال 17۶8 میلادی در آن گالری 

به نمایش گذاشته شـــده بودند.
کارشناســـان ارزش کل ایـــن ســـه تابلوی نقاشـــی را حدود 12.۴ میلیـــون دلار بـــرآورد کرده اند. 
مردی که نقاشـــی منظره را در اختیار داشـــت با پلیـــس رومانی تماس گرفته اســـت. او دو اثر 
هنری دیگر را فروخته بود، اما تصمیم گرفت نقاشـــی »روزا« را بـــه مقامات بازگرداند. مقامات 

رومانیایـــی با این مرد به عنوان شـــاهد برخورد کرده اند و او دســـتگیر نشـــده اســـت.
تابلوی »ســـرباز ســـوارکار« )1۶17( اثر »آنتونی ون دایک« و »پســـر در حال نوشـــیدن « )1580( اثر 
»آنیبالـــه کاراچـــی« به احتمال زیـــاد در رومانی فروخته شـــده اند و اکنون ممکن اســـت در هر 

نقطه ای از اروپا باشـــند.
 

کشف فسیل بزرگ ترین مار
کـــه  نـــد  د ا د ش  ر ا گـــز ن  محققـــا
فســـیل هایی را در نزدیکـــی یک معدن 
زغال ســـنگ پیـــدا کرده اند کـــه متعلق 

بـــه یـــک مـــار 11 تـــا 15 متری اســـت.
تاکنون رکورد بزرگ ترین مار شـــناخته 
شـــده بـــه یـــک مـــار حـــدوداً 13 متری 
تعلق داشت که زمانی در منطقه فعلی 

کلمبیا زندگـــی می کرد. 
بزرگ تریـــن مار زنـــده امـــروزی نیز مار 
پیتـــون مشـــبک آســـیایی بـــا طـــول 10 

متر اســـت.
به گفته دانشـــمندان، این هیولای تازه 
کشف شـــده ۴7 میلیون ســـال پیش 
در جنگل هـــای ســـبز باتلاقـــی غـــرب 
هند زندگی می کرده و احتمـــالاً تا هزار 
کیلوگرم وزن داشـــته اســـت.دباجیت 
داتا، یکـــی از اعضـــای تیـــم تحقیق در 

مؤسســـه فنـــاوری هنـــد »رورکـــی« در این بـــاره می گوید:»ایـــن مار به یاد شـــاه مار افســـانه ای، 
»واســـوکی ایندیکوس« نامیده شده است که در اســـطوره های هندی دور گردن »شیوا« خدای 
هنـــدو می پیچد.« فســـیل های دیگری کـــه در نزدیکی این مار پیدا شـــده اند نشـــان می دهد 
این مـــار در مناطق باتلاقـــی در کنار حیواناتی مانند گربه ماهی، لاک پشـــت و تمســـاح زندگی 

می کـــرده و احتمـــالاً همین حیوانـــات طعمه هـــای او بوده اند.
 

 قتل هولناک دختر نوجوان در اغذیه فروشی
صاحب یک اغذیه فروشی در اسکاتلند به اتهام قتل دختری 15 ساله دستگیر شد.

پیگ دوهرتی که به عنوان آرایشـــگر نیمه وقت کار می کرد، صبح روز شـــنبه بعد از ترک خانه در 
محل کارش حضور نیافت و غیبت وی منجر به نگرانی خانواده و دوســـتانش شـــد. با شکایت 
مادرش به پلیس مشـــخص شـــد وی بـــرای خرید صبحانه روانه یک اغذیه فروشـــی شـــده اما 

دیگر از آنجا بیرون نیامده اســـت.
 دو روز بعد از ناپدید شـــدن وی، جســـدش 2 کیلومتر دورتر از خانه اش در جنگلی واقع در یک 

جاده شـــلوغ در کلیدبنک اسکاتلند کشف شده است.
 قاتل این دختر مرد 32 ســـاله ای با نام مســـتعار »جان لیدام« صاحب اغذیه فروشـــی اســـت. 
وقتـــی پیگ بـــرای خرید ســـاندویچ وارد مغازه قاتل شـــده، 10 دقیقه بعـــد از ورود، وی را به طرز 
وحشـــیانه ای به قتل رسانده اســـت. فیلم دوربین مداربسته رفتن این دختر به  اغذیه فروشی 
را که قصد خرید صبحانه را داشـــته نشـــان داده که توسط صاحب مغازه مورد اصابت ۴3 ضربه 

در ناحیه ســـر و گردن قرار می گیرد.
 صاحب اغذیه فروشـــی در جلسه رســـیدگی به اتهامش به قتل وی اعتراف کرده و گفته است 
که دختـــر نوجوان برای اســـتخدام به مغازه او وارد شـــده، اما اذعان داشـــته شـــخص دیگری 
را بـــرای کار در نظـــر دارد کـــه همین امر منجـــر به درگیری و قتل دختر نوجوان شـــده اســـت. 

رســـیدگی به این پرونده همچنـــان ادامه دارد.

حوادث جهان

2 متهم برای یک جنایت
گـــروه حوادث/   پســـرجوان  که مدعی اســـت دوســـتش از ســـوی کارگر سبزی فروشـــی 
به قتل رســـیده، خودش از ســـوی شـــاهدان جنایت به عنوان عامل قتل معرفی شـــد.

به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 28 فروردین پســـر جوانی بـــه نام امیـــر  که با 
ضربه چاقو مجروح شـــده بود، به بیمارســـتان منتقل شـــد. پســـر جـــوان تحت درمان 
قرار گرفت و در بررســـی های اولیه دوســـت او گفت: خانه دوســـتم امیـــر میهمان بودم 

ج شـــدیم. و بـــرای خرید از خانه خار
امـــا امیـــر در کنـــار دکـــه روزنامه فروشـــی، با شـــاگرد سبزی فروشـــی، بر ســـر موضوعی 

دعوایشـــان شـــد.  شـــاگرد مغازه هـــم با چاقـــو به امیـــر حمله کـــرد و او مجروح شـــد.
در ادامـــه تحقیقـــات میدانی، شـــاهدان اما اظهاراتی متفـــاوت را عنـــوان کردند: امیر و 
دوســـتش باهم بودند اما دوســـتش کـــه حال خوبی نداشـــت،ناگهان با او درگیر شـــد 

و بـــا چاقو ضربه ای بـــه امیر زد. 
در حالی که تحقیقات به دســـتور قاضـــی روحانی زاده در این رابطه ادامه داشـــت، امیر 

در بیمارستان فوت کرد.
بدین ترتیب به دســـتور دادیار شـــعبه اول دادســـرای امور جنایی پایتخـــت، تحقیقات 

برای شناســـایی عامل اصلی جنایـــت ادامه دارد.

گـــروه حـــوادث/ تحقیقات پلیســـی نشـــان می دهد 
قاتل مرد جوانی که جســـدش در کنـــار خیابان رها 
شده بود، مرد ســـابقه داری اســـت که دو روز قبل از 

زندان آزاد شـــده بود.
بـــه گزارش خبرنگار حـــوادث  »ایـــران«، 2۶ فروردین 
امســـال، دو مرد موتورســـوار در مقابل بیمارســـتانی 
در جنـــوب تهران توقف کـــرده و مـــردی را که زخمی 
شـــده بود همانجا رها کردند. رهگذران با مشـــاهده 
مـــرد زخمی رهـــا شـــده در نزدیکـــی بیمارســـتان، به 

اورژانس خبـــر دادند. 
بدین ترتیب مرد زخمی به بیمارســـتان منتقل شـــد 

اما لحظاتی بعد جانش را از دســـت داد.
گـــزارش ایـــن جنایـــت بـــه بازپـــرس امیرحســـین 
اولیـــه  تحقیقـــات  در  و  شـــد  اعـــلام  علیمـــردان 
بازپرس جنایی دســـتور شناســـایی هویـــت مقتول و 
موتورســـواران را صادر کرد.در بررســـی شـــماره پلاک 

موتور ســـیکلت، هویت مالـــک موتور به نام شـــهاب 
شناســـایی شـــد. در ادامه شهاب بازداشـــت شد و در 
تحقیقات گفـــت: بابک یکی از دوســـتانم اســـت که 
مدت هـــا قبـــل بـــه خاطر ســـرقت منـــزل بـــه زندان 
افتـــاد. دو روز قبـــل از جنایت بابک آزاد شـــد، او روز 
جنایت با من تماس گرفت و از من خواســـت خودم 

را فـــوراً به او برســـانم.
او ادامـــه داد: وقتـــی بـــه نـــزد بابـــک رفتـــم بـــا بدن 
نیمه جـــان مردی مواجه شـــدم. آنها بـــا هم اختلاف 
داشـــتند و ظاهـــراً روز حادثـــه باهم درگیر شـــدند و 
بابـــک بـــا چاقـــو او را زده اســـت، مـــن هم بـــا کمک 
بابک او را به بیمارســـتان بردیم. من در  قتل نقشـــی 

. شتم ا ند
بـــا شناســـایی هویـــت عامـــل جنایـــت، بـــه دســـتور 
بازپرس شعبه دهم دادســـرای امور جنایی پایتخت، 

تحقیقـــات برای بازداشـــت متهم ادامـــه دارد.

 ارتکاب قتل در روز دوم آزادی از زندان

گروه حوادث/  دختر جوان رنگ به 
چهره نداشـــت. مدام به همسرش 
کـــه روبه رویش ایســـتاده بـــود نگاه 
می کرد و زیـــر لب کلمات نامفهومی 
بیـــان می کرد و رفتار پـــر اضطرابش 
توجه اطرافیـــان را جلب کرده بود. 
پســـر جـــوان نزدیکش شـــد و گفت 
میتـــرا جـــان بـــس کـــن بیـــا بریم 
خانـــه، بـــاور کـــن اشـــتباه می کنی 
من بـــا کســـی رابطـــه نـــدارم، من 
عاشـــق تو و زندگی ام هســـتم. چرا 
مـــن و خـــودت را اینقـــدر عـــذاب 

می دهـــی؟
میتـــرا نگاهـــی به پســـر جـــوان کرد 
و گفـــت: بـــرای این حرف هـــا دیگر 
خیلـــی  بایـــد  شـــده  دیـــر  خیلـــی 
وقـــت پیـــش به ایـــن موضـــوع فکر 

. ی می کـــرد
در همین موقع مدیر شـــعبه دادگاه 
خانواده بیرون آمـــد و زوج جوان را 

به داخل فراخواند.
قاضی پشـــت میز نشســـته و سرگرم 
مطالعه پرونـــده آنها بـــود. دقایقی 
بعد ســـرش را بـــالا آورد و بـــه میلاد 
گفت: چـــرا همســـرت درخواســـت 

طلاق داده اســـت؟
 : گفـــت ن  مِن مِن کُنـــا د  میـــلا
؛  ضـــی قا ب  جنـــا نـــم  ا نمی د
و  دارم  دوســـت  را  همســـرم  مـــن 
برایـــش هیـــچ چیـــز  در زندگی کم 
نگذاشـــته ام از خودش بپرسید که 

؟ هـــد ا می خو چـــه 
میتـــرا گفـــت: آقـــای قاضـــی ما یک 
ســـال قبل ازدواج کردیـــم و در این 

خ داد که  مـــدت اتفاقـــات زیـــادی ر
من با گذشت چشـــمم را روی همه 
اشـــتباهات این آقا بســـتم اما دیگر 

خســـته شده ام.
او  از  بارهـــا  ســـال  یـــک  ایـــن  در   
خواهـــش کـــردم شـــب ها زودتر به 
خانه بیاید وقتی ســـاعت کاری اش 
9 شـــب اســـت چرا باید 11 و 12 شب 
بیایـــد؟ هر شـــب بـــه بهانـــه ای دیر 
می آید؛ یـــا زنگ می زنـــد و می گوید 
دارم مـــی روم باشـــگاه ورزش کنـــم 
یـــا می گویـــد مـــی روم بـــرای مغازه 
بـــا  می گویـــد  یـــا  بیـــاورم  جنـــس 
دوســـتانم شـــام مـــی روم بیـــرون 
و... وقتـــی هم کـــه می آید یـــا بوی 
ســـیگار و مشـــروب می دهد یا بوی 
عطر زنانه! هربار اعتـــراض کردم با 
چرب زبانی مرا فریـــب داده و گفته 
عاشـــق من اســـت و به هیـــچ زن و 

دختـــری نـــگاه نمی کند.
 مـــن هـــم بـــاور کـــردم امـــا دیدن 
ی  میهمانی هـــا ر  د یـــش  عکس ها
اینســـتاگرام  صفحـــه  در  مختلـــط 
دوســـتانش مرا بدجـــوری عصبانی 
کرده اســـت. همان شـــب هایی که 
گفتـــه رفتـــم بـــرای مغـــازه جنـــس 
بخرم یا باشگاه هستم در میهمانی 
بـــوده و مشـــغول خوش گذرانـــی. 
از اینکـــه در ایـــن یک ســـال فریب 
حرف هـــای دروغـــش را خـــوردم از 

خـــودم بـــدم می آید.
میـــلاد بـــا شـــنیدن ایـــن حرف هـــا 
گفت: من دروغ نگفته ام آن شـــب 
با دوســـتم باشـــگاه بودم وقتی او را 

بـــه خانه ای کـــه گفته بود رســـاندم 
متوجـــه شـــدم نامـــزدش برایـــش 
میهمانـــی گرفته و غافلگیرش کرده 
اســـت بعـــد از مـــن هـــم خواســـت 
کنـــم  شـــرکت  ش  نـــی ا میهما ر  د
همیـــن واقعیـــت ماجـــرا بـــود امـــا 
همســـرم مرا متهم بـــه دروغگویی 
کـــرده اســـت. البتـــه جنـــاب قاضی 
بگذاریـــد یـــک واقعیـــت را بگویم؛ 
خواهـــر همســـرم بـــه دلیلـــی کـــه 
نمی دانم چیســـت شـــاید به خاطر 
حســـادت به زندگـــی ما، ایشـــان را 
مـــدام علیه من تحریـــک می کند او 
هم چـــون از خواهـــرش کوچک تر 
اســـت و تحت تأثیـــر حرف هـــای او 
قـــرار می گیـــرد مـــدام بـــا من ســـر 

ناســـازگاری دارد.
میترا با عصبانیـــت گفت: به خواهر 
من چـــه کار  داری؟! تـــو زندگی مان 
را خـــراب کردی. تو بـــه من خیانت 
می کنی و برای توجیـــه رفتارت من 

و خواهـــرم را متهم می کنی!
میـــلاد هم گفت: تـــو و خواهرت هر 
دو بیمـــار روانی هســـتید و به همه 
شـــک داریـــد مـــن اگـــر از روز اول 
می دانســـتم این بیماری ســـوء ظن 
در خانواده شـــما وجود دارد هرگز با 

تـــو ازدواج نمی کردم.
زن جـــوان با شـــنیدن توهین های 
همســـرش عصبانـــی شـــد و گفت: 
آقای قاضـــی لطفاً طلاق مـــرا صادر 
کنید چون دیگـــر نمی توانم با این 
مـــرد خیانتـــکار و بـــی ادب زندگـــی 

. کنم

بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
زمســـتان ســـال ۱۴00 مـــردی 50 ســـاله بـــه 
نام اکبـــر در تماس بـــا مرکـــز فوریت های 
پلیســـی ۱۱0 عنوان کـــرد که مـــردی غریبه 
و همســـرش را بـــا ضربات چاقـــو مجروح 

کرده اســـت.
پس از آن مأموران پلیس اسلامشـــهر به 
محـــل که آپارتمانـــی ۴ طبقه بـــود، رفتند 
و بـــا بررســـی های اولیه مشـــخص شـــد، 
مردی حدوداً ۴0 ســـاله به نـــام بهروز در 
محل جـــان باخته و همســـر اکبر به نام 
مریـــم هـــم در حالـــت نیمه جـــان روی 

پله هـــای راهرو افتاده اســـت.
در ادامه جســـد بهروز با دستور قضایی 
به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد و مریم 
از ســـوی اورژانس به بیمارستان انتقال 
پیـــدا کـــرد و اکبر نیز در محـــل جنایت 

شد. دستگیر 
وی پـــس از انتقـــال به پلیـــس آگاهی 

ضمـــن اعتراف بـــه قتل، در تشـــریح ماجرا 
بـــه مأمـــوران گفـــت: از 2 ســـال قبـــل بـــه 
همســـرم مشـــکوک شـــده بـــودم و بعـــد از 
مدتی در تلفن همراه همســـرم به شماره و 
پیامک هایـــی برخوردم که با اســـم یک زن 
ذخیره شـــده بود، اما وقتی با آن شـــماره 
تمـــاس گرفتم یک مرد پاســـخم را داد. در 
ادامه با شـــکایت مـــن و محکومیت مریم 
به شـــلاق پرونده بسته شـــد و او قول داد 
که دیگـــر خطا نکند. تا اینکـــه روز حادثه 
ســـرزده به خانه برگشتم و صدای پچ پچ 
دو نفر راشـــنیدم. بعد هم همسرم در را 
باز کرد و نگرانـــی را در چهره اش دیدم. 
به ســـراغ اتاق هـــا و کمد دیـــواری رفتم 
اما کســـی آنجا نبود و قرار شـــد همسرم 
را بـــه کلاســـش برســـانم اما بـــه یکباره 
احســـاس کردم کســـی در خانه است 
و همســـرم می خواهد بـــه بهانه کلاس 
رفتـــن مـــن را از خانـــه بیـــرون ببـــرد. 

گـــروه حوادث-کامران علمدهی/  مرد جوان که پس از بازگشـــت ســـرزده به 
خانه اش و مواجهه با مردی غریبه او را به قتل رسانده و همسرش را مجروح 
کرده بـــود در حالی برای دومین بار در دادگاه کیفری یک اســـتان تهران پای 
میز محاکمه ایســـتاد که با صراحت عنـــوان کرد، اگر مقتـــول 10 بار دیگر هم 

زنده شـــود باز هم او را می کشد.

همـــان موقـــع صدایـــی از داخل ســـرویس 
بهداشـــتی شـــنیدم و فهمیدم کسی داخل 
آنجاســـت، به باجناقم زنگ زدم و خواستم 
به خانه ما بیایـــد او هم 5 دقیقه ای خودش 
را رســـاند. بعـــد به ســـرعت بـــه آشـــپزخانه 
رفتـــم و چاقویـــی را برداشـــتم و به ســـمت 
سرویس بهداشـــتی دویدم که مریم سعی 
داشـــت مانع ورودم شود و در نهایت با زور 
در را بـــاز کـــردم و مـــرد غریبـــه ای را دیدم 
و چنـــد ضربـــه چاقـــو بـــه او زدم. بعد هم 
ســـراغ مریم رفتـــم و به او هـــم چاقو زدم 

و بـــا پلیس تمـــاس گرفتم.
در ادامـــه مأموران ســـراغ خانواده مقتول 
رفتند و مشـــخص شـــد که او همسر و دو 

فرزند دارد.
 بـــا تکمیـــل تحقیقـــات، پرونـــده بـــرای 
رسیدگی به شـــعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهران فرســـتاده شد.
 

نخستین جلسه دادگاه
در این جلســـه مادر مقتول درخواســـت 
قصـــاص کـــرد. پـــس از آن متهـــم بـــا 
پذیـــرش اتهامش گفـــت: از قتل نه تنها 
پشـــیمان نیســـتم بلکـــه اگـــر او ۱0 بـــار 
دیگـــر هـــم زنده می شـــد بـــاز هـــم او را 

. می کشـــتم
با پایان دفاعیات متهـــم، قضات ادامه 
رســـیدگی به پرونده را به جلسه بعدی 

و تحقیقات بیشـــتر موکول کردند.
 

دومین جلسه دادگاه
در این جلســـه بار دیگر مـــادر قربانی 
درخواســـت قصـــاص کرد. بعـــد از آن 
دوبـــاره متهـــم بـــه جایـــگاه رفـــت و 
اظهاراتـــش را در مراحـــل بازجویی و 

جلســـه اول رســـیدگی تکـــرار کرد.
بـــا پایـــان دفاعیـــات متهـــم، قضات 
بـــرای صـــدور رأی وارد شـــور شـــدند 
و متهـــم را بـــه قصـــاص و همچنیـــن 

حبـــس و دیـــه محکـــوم کردند.

متهم به قتل در دادگاه :

طلاق می خواهم چون شوهرم شب ها دیر به خانه می آید
دادگاه خانواده

پشیــــمان نیستـــم!پشیــــمان نیستـــم!

امیرحسین صفدری - کارشناس حقوقی
علت اصلـــی ایجاد تنش ها بیـــن این زوج جوان این اســـت که آنها در 
مدت آشـــنایی راجع بـــه اولویت های زندگی مشـــترک و اهداف شـــان 
از ازدواج، هیـــچ صحبتـــی نکردنـــد و بـــدون شـــناخت کافـــی و از روی 
ظواهـــر باهـــم ازدواج کردنـــد کـــه تأثیرات منفـــی این ســـاده انگاری را 

الان مشـــاهده می کنید.
میلاد و میتـــرا اگر می خواهند ایـــن زندگی را حفظ کننـــد باید از ابتدا 
به ایـــن رابطه نـــگاه کننـــد و با صداقـــت و تعهـــد و مســـئولیت پذیری 
رابطـــه خودشـــان را بســـازند وگرنـــه ایـــن رابطه بـــا این طـــرز تفکر که 
هیچ تعهدی در آن  دیده نمی شـــود و دروغ وارد آن شـــده اســـت راهی 

جـــز طلاق و جدایی را برایشـــان بـــه ارمغـــان نخواهد آورد.
زوج های جوان بایـــد بدانند زندگی متاهلی بـــا زندگی مجردی تفاوت 
زیادی دارد زندگی مشترک یعنی مســـئولیت پذیری یعنی تعهد داشتن 
و وفـــاداری و از خودگذشـــتگی و اگـــر ایـــن مـــوارد را رعایـــت نکنند با 

شکســـت مواجه می شوند.
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